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   دهيچك

، در كنار استدلالات عقلـي و برهـان و نيـز تهـذيب نفـس و عرفـان      ) طريق وحي(قرآن 
. .آيـد شـمار مـي  حكمت متعاليه بـه  هاي اصلي و در حقيقت مهمترين ركنيكي از مؤلفه
به عنوان فيلسوف، مفسر و عارف بـزرگ جهـان اسـلام، رسـيدن و نايـل       صدرالمتألهين

ها را مكمل يكديگر تلقي آن تلف ممكن دانسته،را از طرق مخ» حقيقت واحد«آمدن به 
صدرايي، آگـاهي  ملاوجودي  ق فلسفةتوان تأثير عمياي كه از سويي ميگونهبه. كندمي

د و اشراق را در فهم، تفسير و تأويل آيـات  مندي از شهوهاز اصول و مباني عرفاني و بهر
قرآني توسط ملاصدرا به وضوح مشاهده كرد و از سوي ديگر تدبل او در آيات ر و تأم

را در كشـف و طـرح بسـياري از مبـاني     ) ع(وحياني و قرآني و نيـز روايـات معصـومين    
ه بـه  حضور آيات قرآنـي در نظـام فلسـفي ملاصـدرا گـا      .گر بودحكمي نظارهفلسفي و 

-ههين در ب ـرسـد صـدرالمتألّ  ر مـي بـه نظ ـ . عنوان دليل، گاه استشهاد و گاه اقتباس اسـت 

                                                        
 ،زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان: آدرسدانشگاه زنجان،  گروه فلسفه دانشيارنويسنده مسئول،  .1

 drskavandi@znu.ac.ir؛ 0241- 5154103: تلفندانشكده علوم انساني، 

 .فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه زنجان دانشجوي دكتري. ۲

  27/6/92: تاريخ دريافت
 13/8/92: تاريخ پذيرش
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جهت استوار ساختن مباني فلسفي خـود و دسـتيابي بـه حقيقـت،      ،كارگيري كلام وحي
و بسنده نمودن به معاني ظاهري و مفاد اسـتعمالي آيـات   » تفسير«كه از روش بيش از آن

وي . و درك باطن و يا بطن قرآن بهره بـرده اسـت  » تأويل«استفاده كند، از روش  نقرآ
با ضروري دانستن آن، تأويل صحيح را عروج از لفظ به معنـا و تطبيـق كتـاب تـدوين و     

متعهـد بـه ايـن مبنـا نبـوده و تـأويلي        كنـد؛ گرچـه ايشـان در مـواردي،    تكوين تلقي مـي 
  .ه ارائه نموده استها و نيز اصول عقلائي محاورناسازگار با ظاهر آيات، سياق آن

  .ملاصدرا، قرآن، تأويل، تفسير، باطن :يكليد گانواژ
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 مقدمه

 مكتـب جديـدي   ،صدرالدين شيرازي ،هلّأپس از دو گرايش مشايي و اشراقي، حكيم مت
-ملاصدرا ضمن بهـره . بنيان نهاد »حكمت متعاليه«به نام  ،هاي قبليمتفاوت با گرايش را

خـود، همچـون ابـن سـينا و شـيخ اشـراق، بـا اسـتفاده از         آراء فيلسوفان پيشـين   گيري از
كلامي را با ابتكار خاصـي   هاي فلسفي، عرفاني وهاي ذاتي خويش، تمام انديشهتوانايي
ميخـت و بـا   آنـي و روايـي درهـم    آبـا معـارف قر   ،برهان و شهود غربـال نمـود   ةبه وسيل

  .كردساختار منظم ارائه 
سـاير علـوم الهـي همچـون عرفـان نظـري،       بـا  با وجود اشتراكاتي كه حكمت متعاليه 

هـا برتـري دارد؛   دارد، از جهتـي بـر آن   حكمت مشاء، حكمت اشراق، كـلام و حـديث  
هريك از آن علوم به يك جهـت از جهـات عرفـان، برهـان،     امتياز آن در اين است كه 

جهـات   پـردازد و اگـر هـم بـه جهتـي از     به جهات ديگر نمي نموده،قرآن و وحي اكتفا 
حكمـت   كـه ؛ درحـالي شـمارد، نـه دليـل   خود مـي  يد فنّؤدسترسي يافت، آن را مديگر 

از  هريـك  اين حكمـت . كندميمذكور جستجو  ةمتعاليه، كمال خود را در جمع بين ادلّ
در  .كنـد ل يكـديگر تلقـي مـي   مكم، را در عين استقلال، با يكديگر تلفيق نموده جهات

در محور وحي  برهان و عرفان را ،ن دانستهآقر ، اصالت را از آنِنيز مقام سنجش دروني
  )16 ص ،1375جوادي آملي، (. آوردشمار ميبهلازم و ضروري 

 تنهـا از يك حقيقت و جوهرند و  هر دو برهاني و شهودي اتادراك ملاصدرااز نظر 
كشـف تـام حقيقـت را     او. باهم متفاوتند آنتب اهاي ادراكي و مررفع حجاب ةدر نحو

رياضـت عملـي و    ،رياضت علمي و تكميل عقل نظري و نيز مجاهـده  ،منوط به مجاهده
  )291ص ،1360شيرازي، . (داندتكميل عقل عملي مي

تلفيـق و التقـاط    طـور صـرف  بـه ملاصـدرا   ةفلسـف  اين گفته بدان معنا نيسـت كـه  البته 
و يا  »نگج«ها و آراء فيلسوفان، متكلمان و عرفاست و به عبارتي حكمت متعاليه انديشه

نظريـات ابـداعي    ابتكـاري و داراي آراء و ، و نظـام مسـتقل   است اي بيش نبودهجموعهم
علـوم عقلـي و شـهودي     اي ازكـه مجموعـه   همچنين آنگونـه نيسـت  . شودمحسوب نمي

ه از هر كدام به مقدار لازم آگاهي يابد، حكيم متألّ بوده،ها ، تا اگر كسي جامع آنباشد
گستردگي اي است كه در اثر حقيقت بسيطه ةبه منزلدرواقع خكمت متعاليه  .ناميده شود
انسـان   نيز هحكيم متألّ. هاي علوم مذكور را به نحو احسن و اتم داراستكمال ةخود هم

 ،هـاي عرفـا، حكمـاء   كمال ةواجد هم ،كاملي است كه در پرتو اطلاق وجودي خويش
مقيـد،   هـاي مقيـد را بهتـر از خـود    الچون مطلـق، كم ـ  و متكلمان و محدثان خواهد بود
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 بنابراين جامعيـت حكمـت متعاليـه در    )20 ص ،انهم( ه نيز چنين استمتألّ ،واجد است
  . كندسيراب مي رساند و هم اهل شهود راآن است كه هم اهل بحث را به علم يقيني مي

وجـودي اوسـت و از آنجاكـه     ةسـع  ةاز نظر ملاصدرا حركت هر متحركي بـه انـداز  
تـر  نيز جامع تر از ساير وجودات است، بنابراين سير جوهري اوتي انسان جامع، كاملهس

و تحول جـوهري انسـان عبارتنـد از تفكـر صـحيح       موثر در مهمترين عواملِ. خواهد بود
ن و منطبق ساختن فكر و عمل بـا تعـاليم   آها بر قرمجموع آن ةاما عرض؛ رياضت درست

  . سير جوهري انسان خواهد داشتر بسزايي دهاي وحياني، تأثير و آموزه
جـاي  جاي ها دركارگيري آنهن و روايات و بآتوجه و عنايت خاص ملاصدرا به قر

 ـ ر وثير تـدب أتـوان ت ـ اي است كـه از سـويي مـي   كتب فلسفي خويش به گونه ل او در تأم
گـر  ني را در كشف و طرح بسياري از مباني فلسفي و حكمي نظـاره آآيات وحياني و قر

مبـاني   وجودي صدرايي و آگاهي او از اصـول و  ةثير عميق فلسفأبود و از سوي ديگر ت
بنابراين بـه طـور   . ني به وضوح مشاهده كردآعرفاني را در فهم، تفسير و تأويل آيات قر

ن و آاز قر ويهاي فلسفي او در فهم و تفسير توان گفت از طرفي آراء و انديشهكلي مي
بـر طـرح مبـاني     ،نـي آتسلطش بر بطن، تفسير و تأويـل آيـات قر   از طرف ديگر احاطه و

  .فلسفي او تأثير متقابل و دو سويه داشته است
هـاي خـود، بلكـه    گيـري ييد نتيجهأن را نه براي تآيات قرآلهين أحقيقت صدرالمت در

بـه عبـارت ديگـر    . دهـد هاي فلسفي و حكمي خويش قرار مـي عنوان زيربناي پژوهشبه
هاي فلسفي بلكه بعكس، يافته ؛سنجدار دستاوردهاي فلسفي خود نمييمع ن را باآوي قر

  .دهدني مورد سنجش قرار ميآخود را با محك قر
بـه بررسـي    ،تا پس از بيان مقدمات لازم بـراي بحـث   ندبرآننگارندگان اين مقاله  در
اسـتوار سـاختن    بـراي كارگيري كـلام وحـي   هب لهين درأكه صدرالمت ندله بپردازأاين مس

و بسـنده نمـودن بـه معـاني      »تفسـير «مباني فلسفي خود و دسـتيابي بـه حقيقـت، از روش    
و  »تأويـل «يـا از روش   كـرده اسـت  اسـتفاده  بيشـتر  ن آظاهري و مفاد استعمالي آيات قر

هاي فلسفي او در فهم و برداشت ن؟ و نيز آيا تأثير افكار و انديشهآدرك باطن و بطن قر
 ؟خيرتمام موارد مثبت بوده است يا  رن دآوي از قر

هـا و نيـز قواعـد    هر تأويل و يا تفسيري نبايد بـا ظـاهر آيـات، سـياق آن    كه بنا بر اين 
عرفي و اصول عقلائي محاوره مباين و ناسازگار باشد و نيز  لازم است بين آن دو علاقه 

هاي تأويـل صـحيح    و ارتباطي وجود داشته باشد، همچنانكه ملاصدرا نيز آن را از نشانه
آيات مي داند، لذا در اين مقالـه درسـتي و نادرسـتي بيـان ملاصـدرا از آيـات قـرآن بـا         
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مراجعه به مفردات و سياق و ظاهر آن آيات و در اين راستا با استناد بـه برخـي تفاسـير،    
  .مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته و با آن بيان جامع، مقايسه گرديده است

 تفسير  .1

  معناي لغوي تفسير .1-1

شناسـان، معنـاي تفسـير    از نظر برخي لغـت . است »رفس« ةمصدر باب تفعيل از ماد ،تفسير
-عده) 55ص، 5، ج1414؛ ابن منظور، 437، ص3، ج1375طريحي، ( .است »فسر«مانند 

-؛ فيومي، بي636ص ،1412راغب اصفهاني، . (اندمعناي فسر دانسته ةآن را مبالغنيز، اي 

جـدا شـده از    را »فسـر «شناسان واژه لغت )175ص ،5، ج1371؛ قرشي، 472، ص2تا، ج
معنــايي قريــب  معتقدنــد ايــن دو بــه لحــاظ لفظــي و ، مقلــوب آن بيــان كــرده و »فرســ«

مورد اظهار معقول و آشكار كردن مطالـب   بيشتر در »فسر«يكديگرند؛ با اين تفاوت كه 
براي آشكار نمودن اعيان و اشياي خـارجي   »سفر«رود و كار ميعلمي و غيرمحسوس به

، 1375؛ طريحـي،  636ص ،1412راغـب اصـفهاني،   . (منظور ديـدن اسـت  محسوس به و
  )438-437ص ،3ج

معاني متعددي نظير روشن كردن، آشكار ساختن، كشف مراد از  »تفسير« ةبراي واژ 
يده، شـرح  كردن و روا كردن خبر پوش لفظ مشكل، كشف معناي لفظ و اظهار آن، پيدا

 آن را با و معمولاً اندبيان نموده ...و ن كريمآهاي مجمل قركردن كلام خدا، شرح قصه
راغب اصـفهاني،  ( .اندكشف مترادف دانسته ايضاح و كلماتي مانند ابانه، تبيين، تفصيل،

عميـد  ؛ 55ص  ،5، ج1414؛ ابن منظـور،  437، ص3، ج1375؛ طريحي، 636ص : 1412
  )111-109ص، 1379، زنجاني

  معناي اصطلاحي تفسير .1-2

انتقال معناي مورد نظر نارسا  دانند كه درمفسران تفسير را زدودن ابهام از لفظ دشواري مي
بيان نمودن معناي لفظي كه جز يك معنا، معناي ديگري ندارد، بيان . و دچار اشكال است

 شأن نزول آيـات، از معناي قطعي و غيرقابل ترديد از آن، سخن گفتن از اسباب نزول و 
 ؛ عميد زنجاني،16ص ،1ج  ،1385معرفت، ( .جمله معاني ديگر تفسير نزد مفسران است

ــراد از لفــظ مشــكل دانســته   طبرســي )112-111 ص ،1379  .اســت تفســير را كشــف م
ن آبيـان معـاني آيـات قـر     ، علم تفسير رايئعلامه طباطباو  )39ص، 1ج ،1360طبرسي،(

  )1ص ،1ج ،1376 طباطبائي،(. كندها معرفي ميآن مضمون مجيد و كشف مقصود و
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  تأويل -2

  معناي لغوي تأويل 2-1

ــل ــل  ،تأوي ــاب تفعي ــ از ،مصــدر ب ــرد   ةريش ــي مج ــاي   »ولأ«ثلاث ــه معن ــت«ب و  »بازگش
تأويـل انتقـال    منظـور ابـن از نظـر   )99ص، 1412 راغب اصـفهاني، (. است »بازگردانيدن«

ظاهر لفظ از وضع و قرارداد اصلي آن به چيزي است كه نيازمند دليلي است كـه بـدون   
  )33ص  ،11، ج1414ابن منظور، . (شودآن دليل، ظاهر لفظ درك نمي

  معناي اصطلاحي تأويل .2-2

. متضاد نقل شده است در برخي موارد اقوال گوناگون و ،معاني اصطلاحي تأويل ةدربار
نكه اين كلمه دربارة غير آيات و روايات نيز به كار رفته، اما بيشترين استعمال آن در با اي

نه تنها همواره مورد توجـه  » روش«تأويل به عنوان يك  .خصوص كتب الهي بوده است
 از اسـت كـه  امـم نيـز رواج داشـته     بين ساير اقـوام و  ، بلكه در انديشمندان مسلمان بوده

هـاي  تفسـير تـورات و فرقـه    در) قـرن اول مـيلادي  (اسـكندراني  توان از فيلـون  جمله مي
سـنت مسـيحي    در) 185-254(تفسير اوستا و اوريگـنس   مجوس در) زنديق(= زنديك 
  )5-4ص ،1383 بيدهندي،(. ياد كرد

  :ذيل معناي تأويل، چهار قول را بيان مي كند علامه طباطبائي
مقصـود كـلام باشـد،     رت از مـراد و كه عبـا  »تفسير«را به  »تأويل«اي از مفسران  دسته

نظـر   را معناي مخالف با ظـاهر لفـظ آيـه در   » تأويل«ديگر مقصود از  ةعد .اندمعنا كرده
توان گفت در ايـن  ، به قدري شيوع يافته كه ميمتأخر مفسران اين معنا در بين. اندگرفته

معنـاي  به عبارت ديگر پس از آنكـه بـه حسـب لغـت بـه      . معنا حقيقت ثانوي شده است
دسـته سـوم برآننـد كـه      .مطلقِ رجوع دادن يا مرجع بود، فعلاً در اين معنا ظاهر مي باشد

عبارت است از معنـاي مخصوصـي كـه جـز خداونـد و راسـخان در علـم، فـرد         » تأويل«
اين معناي ويژه، معناي مخالف با ظاهر لفظ نيست؛ بلكـه از  . ديگري بدان آگاهي ندارد

 .اندها تحت برخي ديگر قرار گرفتهاز آن معاني متعددي است كه برخي

از قبيل معاني اراده شده به واسطة لفظ نيسـت؛ بلكـه همانـا بـه امـر خـارجي       » تأويل«
اين امر خارجي در آيات و . گاه كلام و معتمد آن استشود كه تكيهاي اطلاق ميعيني

انشـاء آن  كلماتي كه متضمن حكم انشايي است، همان مصلحتي است كه سبب اصـلي  
باشد؛ اما در جملات اخباري، اگر اخبار از حوادث گذشته باشد، تأويـل آن،  احكام مي

اگر اخبار نيز، . اي خواهد بود كه در روزگار گذشته واقع شده استنفس قضيه و حادثه
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 :از امور و حوادث زمان حاضر يا آينده باشد، دو حالت دارد

توانـد بـه خبـرِ داده شـده پـي بـرده،       د مياخباري كه انسان با حواس ظاهر خو) الف 
توسط عقل خويش آن را ادراك نمايد كه تأويل اين نوع اخبـار، همـان خـارج و امـور     

  . عيني مورد حكايتشان خواهد بود
اخباري كه با حـواس ظـاهري و ادراك عقلـي قابـل درك نيسـتند، ماننـد امـور        ) ب

هـا  تعالي كه تأويل آنال ذات باريمربوط به روز قيامت يا مسائل مربوط به صفات و افع
ها خواهد بود، با اين تفاوت كـه علـم و آگـاهي كامـل بـه      نيز، نفس حقايق خارجية آن

همچنـين امكـان   . تأويل اين نوع اخبار و آيات، تنها مخصوص ذات اقـدس الهـي اسـت   
هـا،  ، به حسب اسـتعداد شخصـي آن  »راسخان در علم«اي از تأويل به دارد خداوند بهره

  )83-81صص ،3ج  ،1376طباطبائي،(. طا فرمايدع
هيچ يك از چهار قول مذكور را قابل اعتمـاد ندانسـته و دليـل آن را     طباطبائي علامه

  : كندچنين بيان مي
و  –اعم از مفهوم موافق و يا مخالف –مقصود از تأويل يك آيه، جنبة مفهومي آن 

ر خارجيه است، آن هم نه هر قسمت معناي لفظ آن نيست؛ بلكه تأويل از قبيل امو
آن بگوئيم؛ بلكه آن خارجي » تأويل«كه مصداق خارجي خبر را خارجي، به طوري

 طباطبائي،. (كه نسبتش به آيه و كلام، نسبت ممثل به مثال و باطن به ظاهر باشد
  ) 85ص ، 3ج، 1376

  
 انواع تأويل و شرايط آن .2-3

شود؛ تأويل صـحيح  تأويل باطل تقسيم ميتأويل آيات قرآن به دو قسم تأويل صحيح و 
آيات با رعايت اصول تأويل و بر حسب ضرورت انجام پذيرفته، مطابق با مضامين قرآن 

گيرد كه از منبع وحي الهي سرچشمه اين نوع از تأويل، سلسله حقايقي را دربرمي. است
آن محسـوب   گرفته، به نحوي عبور از ظاهر الفاظ و فرو رفتن در معاني بـاطني و عميـق  

از  -در مقابل، تأويل باطل كه بدون رعايت اصول و ضوابط مربـوط بـه تأويـل    . شودمي
گيـرد، نـه تنهـا مفسـر را از معنـاي      صورت مـي  -جمله دليلي براي اعراض از ظاهر قرآن

  .شودكند؛ بلكه منشأ فتنه و انحراف در جامعه ميواقعي متن دور مي
  :تند ازشرايط و ملاك هاي تأويل صحيح عبار

رعايت مناسبت بين معاني ظاهري و باطني؛ بدين نحو كه نه تنها معنـاي مـؤول   ) الف
نبايد مخالف با ظاهر لفظ باشد؛ بلكه بايـد ارتبـاط تنگـاتنگي بـين ايـن دو معنـي وجـود        
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  . داشته باشد و بتوان با عبور از ظاهر لفظ، به معنايي عميق و متناسب با آن دست يافت
قت، در كنار گذاشتن خصوصيات كلام مـورد تأويـل و تجريـد    رعايت نظم و د) ب

  .آن از قراين خاصه، تا حقيقت كلام در قالب مفهومي عام روشن شود
اي باشـد كـه نسـبت آن بـا     گونـه مفهوم بدست آمده پس از الغاء خصوصيات بـه ) ج

مورد آيه، نسبت عام به خاص باشد و پـس از انطبـاق بـا مـورد آيـه، آن مـورد يكـي از        
  )32-27ص ،1، ج1385معرفت، . (صاديق اين مفهوم قرار گيردم

  هاي تأويل و تفسيرتفاوت .3

در باب تفاوت بين تأويل و تفسير، آراء متفاوتي ارائه شده اسـت كـه بـه برخـي از آنهـا      
  :شوداشاره مي
 .است» تأويل«اعم از » تفسير«، عام و خاص بوده و »تأويل«با » تفسير«نسبت 

اغلــب در معــاني و » تأويــل«غالبــاً در الفــاظ و مفــردات اســت؛ امــا  »تفســير«كــاربرد 
 .رودجملات به كار مي

دربارة كتب آسماني و غير آن به كار مي رود؛ اما بيشترين اسـتعمال  » تفسير«با اينكه 
 .در خصوص كتب آسماني و الهي است» تأويل«

از (تشـخيص  » تأويـل «بيان معنايِ لفظي است كه فقط يك احتمال دارد؛ امـا  » تفسير«
 .يكي از محتملات لفظي است كه داراي چند احتمال باشد) راه استنباط

تـرجيح يكـي از معـاني محتملـه     » تأويـل «بيان معناي قطعـي لفـظ اسـت؛ امـا     » تفسير«
 .غيرقطعي است

بيان حقيقـت و واقـع مـراد و مقصـود     » تأويل«بيان دليل معناي مراد است؛ اما » تفسير«
 .كلام است

توضـيح معنـاي مشـكل    » تأويل«بيان معناي ظاهر و هويداي از لفظ است؛ اما » يرتفس«
 .آن است

بـه جنبـة درايـت    » تأويل«به جنبة روايي، يعني ظاهر خود لفظ تعلق دارد؛ اما » تفسير«
 . يعني فهم مقصود آن

كـه  گيرد؛ درحـالي اموري را كه مربوط به پيروي و اتباع عملي است دربرمي» تفسير«
 )85 -84صص  ،3، ج1376طباطبائي، . (شامل امور نظري و استنباطي است» لتأوي«

هـاي آن  براي درك معناي ظاهري لفـظ و رفـع ابهامـات و دشـواري    » تفسير«كاربرد 
بـه  . صدد كشف معناي دوم آيـه يـا همـان بـاطن آن اسـت     در» تأويل«كه است؛ درحالي

، 2ج، 1363سـيوطي،  . (كار دارد عبارت ديگر، تفسير با عبارت و تأويل با اشارت سر و
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 )21ص  ،1385؛ كرامتي، 551-550ص 

بيان مفاد استعمالي آيات قرآن و آشكار نمودن مراد خداي متعال از آن، بـر  » تفسير«
براساس آنچه از ظـاهر   –» تأويل«مبناي ادبيات عرب و اصول عقلايي محاوره است؛ اما 

اند و از روايات مربوط به آن استفاده مـي  آياتي كه به تأويل در مورد قرآن اشاره كرده 
در خصوص آن دسته از معاني و مصـاديق آيـات كـاربرد دارد كـه جـز خداونـد        -شود

كسي را ياراي رسيدن به آن )) ع(و ائمه اطهار) ص(نبي اكرم (متعال و راسخان در علم 
  )34و23ص ،1379بابائي، . (نيست

خوانـد،  مـي » تأويـل «را حقيقـت   تطبيق بين كتـاب تـدوين و تكـوين    آملي سيدحيدر
هـا و  بازگرداندن لفظ به مصاديق عيني و حقيقي و در واقـع تطبيـق واژه   گناباديچنانكه 

در . نامـد مـي » تأويـل «الفاظ و كلمات كتاب تدوين بر مراتـب متعـدد كتـاب تكـوين را     
ه گـا اي دلالت دارد كـه مظهـر و تجلـي   ديدگاه عرفاني، قرآن با تمام مفرداتش به هستي

اي از مراتـبِ كتـاب تكـوين    تعالي است و هر حرفي از حروف قرآن مطابق با مرتبهحق
است و كشف پيوند ميان كلمات و حروف قرآن و كلمات و حـروف هسـتي، واقعيـت    

  )74ص ،1384محمدي آراني، . (يابدتأويلي است كه عارف با تعليم الهي بدان راه مي
-اي كه تكيـه است از حقيقت خارجي و عينيعبارت » تأويل« طباطبائي علامهاز نظر 

  گاه و مستند بيانات قرآني بوده، مخصوص آيات خاصي نيست؛ بلكه تمامي آيات اعـم
اي گونـه بـه ) 90ص، 3، ج1376طباطبـائي،  . (شـود از محكمات و متشابهات را شامل مي

آيـات  كه اگر چيزي از آن حقايق خارجي و واقعي تغيير كند، به همان ميـزان مضـامين   
  )98ص همان،. (يابدنيز تغيير مي

بنابراين در وراي آيات قرآني كـه فعـلاً مـورد قرائـت و تعقـل ماسـت، امـر ديگـري         
وجود دارد كه نسبتش به اين آيات، نسبت روح به جسـد و يـا حقيقـت متمثلـه بـه مثـال       

گـاه و  باشـد كـه تكيـه   مـي » كتاب حكيم«خود است و آن حقيقت در زبان قرآن، همان 
آن حقيقت عاليه نه از سلسلة الفاظ اسـت  . مد معارف قرآن و ساير مضامين آن استمعت

و نه از سنخ معاني و مفاهيم مدلول عليه الفاظ؛ بلكه آن حقيقت همان تأويل مورد اشاره 
  )101ص  ،همان. (در آيات است

  :گويدبندي بحث تأويل ميضمن جمع طباطبائي علامه
وجـود دارد و آن تأويـل از   » تأويـل «محكم و متشـابه،   براي تمام قرآن، اعم از آيات

اي است كه نسبتش به مقاصـد و معـارف   قبيل مفاهيم لفظيه نيست؛ بلكه از امور خارجيه
هايي است براي تأويلي كـه  تمام معارف قرآني مثل. بيان شده، نسبت ممثل به مثال است
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 .ها نزد خداوند متعال موجود استاز آن

آگـاهي بـه تأويـل قرآنـي توسـط مطهـرين و پاكـان كـه از جملـة           امكان دسـتيابي و 
 . راسخان در علم هستند، وجود دارد

 .بيانات لفظي قرآني نيز نسبت به معارف و مقاصد خود، جنبة مثلي دارند

انـد، دو وصـف اضـافي    إحكام و تشابهي كـه آيـات قرآنـي بـه آن دو متصـف شـده      
 .باشد» متشابه«و از جهت ديگر » كممح«هستند؛ يعني يك آيه ممكن است از جهتي 

 .ها را تبيين كنندبرخي از آيات قرآن بايد مفسر برخي ديگر بوده، آن

يكديگرنـد، نــه در  » طـول «بـراي قـرآن مراتـب مختلفـي از معنــا وجـود دارد كـه در       
بر آن اساس اگر استعمال لفظ در معاني متعدد پيش آيـد، يـا ماننـد عمـوم     . هم» عرض«

نين اين معاني از قبيل لوازم متعدد براي ملزوم واحد نيستند؛ بلكه معاني مجاز شود، همچ
اي هستند كه لفظ آيه، با دلالت مطابقي بر حسب مراتب مختلف فهم افراد بـر  »مطابقيه«

 )121-120صص همان،. (كندها دلالت ميهر يك از آن

  ملاصدرا و قرآن .4

دهندة نظام فلسفي ملاصدرا و نحوة تركيب گونه كه پيشتر بيان شد، عناصر تشكيلهمان
دانـد كـه از سـه    را مقصد واحـدي مـي  » حقيقت«ها نشانگر آن است كه وي و تلفيق آن

تـوان بـه آن   مـي ) عرفـان (و تهـذيب نفـس   ) برهان(، تحليلات عقلي )قرآن(طريق وحي 
تـرين اركـان   حضور قرآن در مباحث فلسفي صدرا بـه عنـوان يكـي از اساسـي    . نايل شد

اي كه او از آيات قرآني گاه به عنـوان دليـل،   گونهظام فلسفي او كاملاً مشهود است، بهن
گرچه معارف وحياني و قرآني، بسيار فراتـر و  . جويدگاه استشهاد و گاه اقتباس بهره مي

توانند از قرآن به عنوان يكـي  تر از يك نظام فلسفي است؛ اما مكاتب فلسفي ميگسترده
  .هاي نظام حكمْي خود را استوارتر گردانندفاده كرده، پايهاز منابع خود است

ملاصدرا در تطبيق مباني و قوانين شرع با براهين عقلي كـار قابـل توجـه و شـاياني را     
الآيات، آيـات و اخبـار   وي در شرح اصول كافي، تفسير قرآن و اسرار. انجام داده است

علي و اتم، با براهين و مباني عقلـي وفـق   مربوط به مبدأ و معاد و معارف حقّه را به نحو ا
همچنـين  . داده و مضامين حقايق نازل از طريق وحي را به صورت برهان درآورده است

از مطالب زيادي از تدبر و مراجعه به آيات و اخبـار وارده از طرايـق ائمـة اطهـار علـيهم      
  )39ص، 1376، )شرح آشتياني( شيرازي. (السلام استفاده نموده است

درا با قبول ظاهر و باطن براي قرآن، بـاطن آن را هماننـد مراتـب بـاطني انسـان      ملاص
  :گويددانسته، مي
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و براي } است{بدان كه قرآن همانند انسان منقسم به دو بخش باطن و ظاهر 
اما ظاهر آشكار او ... نمي داند }كسي آن را{باطنش، باطني ديگر، كه جز خدا 

هاي كتابت عبارت است از همان كتاب محسوسي كه ميان ماست و داراي نقش
نمايند و حس آن را در خزانه مدركات خود مانند خيال و غير آن ثبت مي. است

-باطن و دروني، معني خالص را درك ننموده؛ بلكه آن را با عوارض جسماني مي

ز قرآن دنيايي، در مرتبة نخست قرار دارد و هر انساني آن را اين دو مرتبه ا. آميزد
نمايد؛ ولي باطن و سرّ آن، دو مرتبة آخرتي هستند كه براي هر يك از آن درك مي

براي هر مرتبه و درجة قرآن حاملاني هستند كه آن ... دو، درجات و مراتبي است،
ناپاكي، برتري و تقدس  نويسند و به آن جز با پاكي و طهارت ازرا حفظ كرده، مي

پوست انساني جز به . زننداز دلبستگي به مكان و حتي الامكان خود، دست نمي
قرآن و صورت محسوس آن نخواهد رسيد و انسان قشري جز ) حروف(سياهي 

نمايد؛ ولي روح قرآن و مغز و سرّ آن را جز معاني قشري ظاهر را ادراك نمي
هاي رسمي كه از استاد آن با دانشصاحبان عقل درك نخواهد نمود و به 

حقيقت حكمت . اند نخواهند رسيد؛ بلكه با علوم لدنيّ نايل خواهند شدفراگرفته
-آيد و مادامي كه نفس به اين مرتبه نرسيده، حكيم نمياز علم لدنيّ بدست مي

  )189-186ص، 1371شيرازي، . (باشد

و بـا در نظـر گـرفتن مـوارد     ) هفده مـورد (در قرآن » تأويل«با توجه به كاربست واژه 
، وجـه مشـترك در   »ارجاع به اصـل و بـاطن امـور   «: توان گفتها ميمختلف كاربرد آن

در قرآن به كار رفته است، در » باطن«و » ظاهر«گونه كه دو واژة همان. همة موارد است
روايات و احاديث نيز بر ظاهر و بـاطن داشـتن قـرآن تأكيـد شـده و در مـواردي تفسـير        

  :شمار آمده استمربوط به ظاهر و تأويل مربوط به باطن به
تا، مجلسي، بي(» ما من القرآن إلاّ و لها ظهر و بطن، ظهره تنزيله و بطنه تأويله«

  )278ص، 75ج

ظاهر و باطن و حد و مطلع، فالظاهر التلاوة و : ما من آية إلاّ و لها أربعة معان«
ل و الحرام، و المطلع هو مراد االله من العبد الباطن الفهم، و الحد هو أحكام الحلا

  )31ص  ،1تا، جكاشاني، بي(» بها

-گونهشناسي ملاصدرا نيز، هر چيزي علاوه بر ظاهر، داراي باطني است، بهدر هستي

تـوان  شوند؛ بنابراين مـي اي كه ظاهر و باطن، دو مرتبه از مراتب يك شيء محسوب مي
ملات تأويلي ابتـدا قـرآن كـريم و سـپس سـخنان      گفت خاستگاه گرايش ملاصدرا به تأ

  )18ص، 1383، بيدهندي. (بوده است) ع(معصومين 
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  .تأويل باطل -2تأويل صحيح  -1: ملاصدرا تأويل را بر دو نوع دانسته است
سـازد؛ بلكـه ممكـن    تأويل باطل نه تنها انسان را از معناي واقعي مـتن قـرآن دور مـي   

گونه كه در قـرآن آمـده اسـت    ي در جامعه شود، همانهاياست منشأ مفاسد و نابساماني
آل .(دنبال ايجاد فتنـه و فسـاد در جامعـه هسـتند    جويان همواره از راه تأويل آيات، بهفتنه

  )8: عمران
اما تأويل صحيح، عبور از معناي ظاهري قرآن و فرو رفتن در عمق و بطـون مختلـف   

شـان و عـدم   بـا مفـاهيم و معـاني    از نظر ملاصدرا مطابقت ظـاهر آيـات  . معاني آن است
شـيرازي،  (. هـاي چنـين تـأويلي اسـت    تناقض اين معاني و بطون با مباني آيـات از نشـانه  

بنابراين ايشان هر تأويلي را كه با تفسير آن منافات داشته باشـد، تأويـل   ) 282ص ،1378
  )همانجا. (دانندصحيح نمي

  : كندمي ملاصدرا براي رسيدن به مقام تأويل شرايطي را ذكر
فهم رازهاي قرآن و اسرار و رموزات آن، با دقت در فكر و بسياري گفتگو و 
بحث نظري، بدون سلوك راه تصفيه و مراجعه به خاندان ولايت و برگيري انوار 

هاي نبوت و برخورداري از پرتو نور معرفت از جهت دانش ةحكمت از مشكو
به واسطة بندگي كامل و از  احكام تابعيت و پيروي مطلق و صافي نمودن درون

جوئي محل كه بر رازهاي دين الهي آگاه بودند و پي) اولياء(پي آثار بزرگان پيشين 
نور راهنمايان پرهيزكار كه آگاهي بر انوار كتاب الهي و روش نبوي دارند، ميسر 

  )248ص ،1371، همو. (نيست

يل آيـات را از طريـق عقـل    با اينكه ايشان رسيدن به كنه اشياء و نيل به حقيقت و تأو
دانند، اما اين بدان معنا نيسـت كـه بـراي نزديـك شـدن بـه تأويـل        فلسفي غير ممكن مي

  .گونه تلاش عقلي نبايد صورت پذيردآيات هيچ
ملاصدرا اكتفاي به توضيح معاني ظاهري و عدم عبور از آن براي رسـيدن بـه فهمـي    

. دانـد هـاي رونـدة آن مـي   اتواني گـام جامع و كامل از قرآن را معلول نارسـائي فهـم و ن ـ  
وي معتقد است مفسر بايد در مرحلة دريافت و ادراك، بسـيار قـوي و   ) 249ص ،همان(

دارد چنانچـه فـردي ظـاهر تفسـير را محكـم و اسـتوار       همچنين اظهار مـي . نيرومند باشد
بسـيار و   ننمايد و تنها به دريافت معاني آن با دانستن زبان عربي روي آورد، اشتباهات او

شمار خواهد بود و داخل در گروهي خواهد شد كه قـرآن را بـه رأي و   هايش بيلغزش
  )235ص ،همان. (نمايندنظر خود تفسير مي

تـوان از رمـوز و   وسـيلة آن مـي  اي اسـت كـه بـه   از نظر ملاصدرا تأويل درواقع شـيوه 
پـذيرد و  ميگونه كه در تأويل رؤيا چنين عملي صورت اشارات رمزگشايي كرد؛ همان
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ملاصدرا معتقد است نيل به برخـي  . اين كار مخصوص خداوند و راسخان در علم است
  : گويدپذير است و مياز مراتب تأويل امكان

كه در گردد، جز آنكس آسان نميبراي هيچ) معاني دشوار و نوادر بديع قرآن(فهم 
مبين را  نده و كتاباليقين خوامدرسه خاندان يس و مكتب اهل قرآن حكيم، درس علم

در اين راه بايد از دريـايي كـه منشـعب از اقيـانوس     ) 152ص همان،. (قرائت كرده باشد
اگـر  . بهره نيستعلوم مكاشفه است ياري و نصرت گرفت كه ظاهر تفسير هم از آن بي

انسان تمامي زندگاني و سراسر عمر خود را در كشف رازهاي اين مطلب بزرگ و ايـن  
اي در رف نمايد، كاري بسيار كوچك انجام داده اسـت و هـيچ كلمـه   ص... مقصد عظيم

كه تحقيق و بررسي آن نياز به چنين كاري دارد و علمـاي راسـخين   قرآن نيست، جز آن
-هاي ايشان به غايت صفا و پاكي، خواستها به نهايت فزوني، دلبعد از آنكه دانش آن

بـراي ادراك مطالـب عـالي بـه كمـال      هاي آنان مبني بر تدبر و انديشه و مجرد شدنشان 
-مطلوب خويش برسد، رازهاي قرآني و اسرار فرقاني بـر ايشـان كشـف و آشـكار مـي     

  )249ص ،همان. (گردد
از نظر ملاصدرا راسخان در علم نيـز، در كشـف رازهـا و اسـرار قـرآن و رسـيدن بـه        

تفاوتنـد؛ امـا   اطوار و مقامات قرآني و انوار فرقـاني يكسـان نبـوده، داراي ذوق و بهـره م    
كسي را ياراي رسيدن به كمال مطلوب و آرمان نهايي و بدست آوردن همة آن مقامات 

  )همانجا. (نيست
گونه نيست كه هركس كه داراي قوة امتياز و تصرف در افكـار  نيل به مقام تأويل آن

فة كارگيري ميزان فكر و قياس و بدون مراجعه به شاهراه الهي و مكاش ـباشد، بتواند با به
دربارة ) ص(اگر به اين صورت بود، پيامبر . اسرار قرآني، آن معاني بلند را دريافت كند

بار خـدايا او را دانـش ديـن و علـم تأويـل      «: كرد كهچنين دعا نمي) ع(امير مؤمنان علي 
آمد، يـا از راه قواعـد   همچنين اگر علم تأويل تنها با هوشياري فطري بدست مي» .بياموز

گـاه امـري بـزرگ و    گشت، هـيچ ماي اهل نظر متداول است، حاصل ميعقل كه بين عل
كاري سترگ نبود كه رسول الهي آن را به دعاء از خداوند بـراي بهتـرين آفريـدگانش    

  )244-243ص همان،. (است بخواهد) ع(كه علي 

  تأثير افكار فلسفي صدرا در برداشت هاي قرآني او. 4-1

-ر فهم او از آيات قرآنـي بسـيار مـؤثر اسـت، بـه     هاي مفسر ددانستهمسلم است كه پيش

كه در ورود و خروج به بحث دربارة معاني آيات، كاملاً تحت تأثير آراء و افكار طوري
خود بوده و عموماً سعي و اصرار تمام در حفظ اصول عقايد مسـلكي و يـا نظـام فكـري     
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  .خاص خود دارد
  :گويدين مطلب اشاره كرده، ميدر مقدمة كتاب شريف الميزان، به ا طباطبائي علامه

تا اواخر قرن دوم هجري روش صحابه در تفسير جاري بوده و دايرة تفسـير حـداكثر   
با گسـترش دامنـة فتوحـات اسـلامي، مسـلمانان بـا فـرق        . به روايت توسعه داده شده بود

هـاي مربـوط بـه عقايـد مـذهبي در      مختلف و دانشمندان مذاهب تماس پيدا كرده، بحث
هـاي عقلـي و   از سويي نيز با ترجمة فلسفه يونان، دامنة بحـث . ها شيوع پيدا كردميان آن

همچنين اين زمان مقارن با اوج تصـوف و بدسـت آوردن حقـايق    . فلسفي وسعت يافت
بـر ايـن    -محـدثين و اخبـاريين  –در اين ميان جمـع ديگـري   . ديني از طريق رياضت شد

راه جمود بر ظواهر تحصـيل نكننـد و هـيچ    عقيده باقي ماندند كه معارف ديني را جز از 
هر يك از اين چهار گروه سعي كردند . هاي ادبي الفاظ نداشته باشندبحثي، جز از جنبه

آيات را بر طبق اصول مذهب خود تفسير كنند؛ يعنـي آنچـه موافـق ديدنـد، برگرفتـه و      
نيـز از ايـن   فلاسـفه  . داد، تأويـل نمودنـد  هـا اجـازه مـي   باقي را به صورتي كه مذهب آن

افتـاده و آنچـه بـا مسـلمات     » تطبيـق «، در گرداب »تفسير«جريان مستثني نبوده و به جاي 
هاي تفسـيري در ايـن نقيصـة    تمام روش... ها سازش نداشت، تأويل كردندهاي آنبحث

هاي علمي و يا فلسفي و غير آن را از خـارج گرفتـه، بـر    بزرگ مشتركند كه نتايج بحث
شده و بسياري از حقـايق قـرآن،   » تطبيق«ها آن» تفسير«كنند و ميمضمون آيات تحميل 

  )8-2ص ،1، ج1376طباطبائي، (. اندمجاز تلقي گرديده و آيات تأويل شده
ملاصدرا نيز به عنوان يك فيلسوف، عارف و مفسـر، در تفسـير آيـات قرآنـي بسـيار      

  .تحت تأثير آراء و افكار فلسفي و عرفاني خود بوده است
  : توان دو نوع دانستراء فلسفي صدرا را در تفسير او ميتأثير آ

در برخي موارد ملاصدرا به كمك آراء فلسفي خود، معنايي را از آيات قـرآن  ) الف
بـه عبـارت   . كنـد ها چنين معنايي را به ذهن متبادر نميبرداشت كرده است كه ظاهر آن

يي ناسـازگار و مغـاير بـا    ديگر فهم فلسفي ملاصدرا در اين موارد، موجب برداشت معنـا 
معناي ظاهري آيات شده است، گرچه ممكن است اين معنا، متضـاد بـا معنـاي ظـاهري     

  .آيات نباشد
هاي فلسـفي تأييـد   در مواردي ملاصدرا معناي مطابق با ظاهر آيات را با استدلال) ب

آيـات  و برهاني كرده است كه در اين موارد آراء فلسفي او، تنهـا در تبيـين عقلانـي آن    
  .مؤثر بوده است
تـر او از آيـات   هاي فلسفي ملاصـدرا، گـاه در فهـم بهتـر و عميـق     دانستهبنابراين پيش
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  .قرآني مؤثر بوده و گاه او را از مقصود و منظور شارع مقدس دور كرده است
گونه كه پيشتر بيان شـد،يكي از مـلاك هـاي  تشـخيص مثبـت يـا منفـي بـودن         همان

اي فـرد در برداشـت او از آيـات قـرآن، موافقـت و يـا تطـابق        ه ـتأثيرات آراء و انديشـه 
برداشت و فهم مفسر با ظاهر آيه و نيز ظاهر آيات و روايات ديگر است و ديگري عـدم  

همچنين اگـر نيـل بـه    . وجود قرائن عقلي يا لفظي در آيه برخلاف آن برداشت مي باشد
ر حاصـل شـده    ب ـ -مانند كشف و شـهود –تأويل و يا باطن قرآن از طرق ديگر  راي مفسـ

ارشـد ريـاحي،   . (باشد، تنها براي خود او حجت بوده، هيچ حجيتي براي ديگران نـدارد 
  )51-50ص ،1383

صدرا در برداشت او از هايي از تأثيرات مثبت افكار فلسفي ملانمونه. 1- 4-1

  آيات قرآن

  )1:توحيد(. بگو حقيقت اين است كه خدا يگانه است »قل هو االله أحد«) الف
تعالي وحدت حقّة حقيقيه است كه در عالم وجود نظيـر  از نظر ملاصدرا وحدت حق

وحدت او وحـدت عـددي نيسـت    . گرددو همتا نداشته، همة انواع وحدت به آن بازمي
و مـا يكـون مـن    «ايشان در تأييد اين مطلـب آيـة   . كه فرض تكرار در آن ممكن باشد

هـيچ رازي ميـان سـه تـن روي     ( »سادسـهم  نجوي ثلثة إلاّ هو رابعهم و لا خمسة إلاّ هو
-هاست و نه ميان پنج تن مگر اينكـه او ششـمين آن  نمي دهد مگر اينكه او چهارمين آن

نـه تنهــا خداونـد اصــل و تأويـل همــة    : گويــدرا ذكـر كــرده، مـي  ) 7:مجادلــه.) (هاسـت 
موجودات است؛ بلكه بازگشت تمام صفات كمالي در موجـودات، بـه صـفات كمـالي     

الحقيقـه اسـت و   او از هر نقص و محدوديت مبرا است؛ چراكه او بسيط. است تعاليحق
الحقيقه سلب كرد؛ زيرا تا مرتبة ذات او جـامع حقيقـت   توان از بسيطهيچ كمالي را نمي

انسانيت و تمام و كمال انساني نباشد، چگونه به عنوان شخص چهـارم در نجـواي مـابين    
عنوان شخص ششم در اجتماع هر پنج نفري سه شخص، شركت و حضور داشته و يا به 

كند؟ بنابراين تنها به علـت آنكـه ذات مقـدس او مشـتمل بـر حقيقـت تـام و        شركت مي
جـا حاضـر و نـاظر    كامل انسانيت است و حقيقت انسان در سعة وجودي او كـه در همـه  

  )48ص  ،1360، شيرازي. (باشد، اين امكان وجود دارداست، منطوي و مندرج مي
يا ممكن است به دنيا بازگردانيـده شـويم،    »1نُرَد فَنَعملَ غَيرَ الذّي كُناّ نَعملُ أو«) ب

                                                        
  .را به كار برده است» يا ليتنا«عبارت » أو« هملاصدرا به جاي كلم -1
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  )53/أعراف(داديم انجام دهيم؟  تا غير از آنچه انجام مى
از آرزوي اشقيا در روز قيامت براي بازگشت به دنيا كـه   فوق ةبه اعتقاد ملاصدرا آي

دليـل محـال بـودن     ايشـان از نظـر  . كندآرزويي محال و ممتنع الوقوع است، حكايت مي
اسـت؛ زيـرا    كـرده هـا حـرام   را بر آن چنين آرزويياين امر آن است كه خداوند متعال 

و حال آنكه در  ستچنين بازگشتي از مصاديق تكرار در فيض الهي و تعدد در تجليّ او
  )234 ،1360صدرالدين شيرازي، ( .فيض و تجلي خداوند تكرار و تعدد وجود ندارد

و ساري نفس انسان در آغاز حدوثش، امري مادي توضيح آنكه از ديدگاه ملاصدرا 
؛ بنـابراين زمـاني كـه    يابـد ميحركت جوهري، به تدريج ارتقا  ةبه وسيل بوده،در اجسام 

خويش، فعليتي را كسب نمود، محـال اسـت كـه از    و درجات نفس، در يكي از مراتب 
-مي رواز اين )جاهمان( .، بازگرددآن است ةقو ةنزلكه به ماز خود  ترپايين ةآن، به درج

كه وقتي نفس با پيمودن مراحل مختلف در مسير اسـتكمال، بـه   نتيجه گرفت توان چنين 
هاي او بـه قـوه   تجرّد تام رسيد و بدن مادي را ترك نمود، محال است كه فعليت ةمرحل

  .و به بدن مادي در اين جهان تعلّق گيرد نمايددوباره از اين مراتب تنزلّ  ،تبديل شده 
اي هيچ جنبنـده  »ما من دابة إلاّ هو آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم«) ج

بــه يقــين . اش را گرفتــه و بـر آن تســلط كامـل دارد  نيسـت مگــر اينكـه او مــوي پيشـاني   
  )5/هود. (كنداي درست عمل ميپروردگار من بر راهي راست قرار دارد و به شيوه

تعالي اصل و ابتداي همـة موجـودات اسـت،    گونه كه حقملاصدرا معتقد است همان
شناسي تـأويلي ملاصـدرا اسـت كـه بـر      اين همان هستي. ها نيز اوستمحل بازگشت آن

ترديد از اي بياز نظر او حركت هر جنبنده. است» خدا«اساس آن، تأويل همة موجودات 
ناحية محركي است و با توجه به بطلان تسلسل، حركت هر متحركي بايد به محرك غير 

ما من شيء في العالم إلاّ و أصله من حقيقـة  «. است» خدا«متحرك ختم شود كه همان 
  )103و  41، ص 1360شيرازي، ( »إلهية و سرّه من إسم إلهي، و هذا لا يعرفه إلاّ الكاملون

هاي فلسفي ملاصدرا در برداشت او يي از تأثيرات منفي انديشههانمونه. 2- 4-1

  آيات قرآناز 

به يقين شما آفـرينش نخسـت را    »و لقد علمتم النشأة الأولي فلولا تذكرون«) الف
ايد، پس چـرا از ايـن رهگـذر امكـان تحقـق جهـان       كه آفرينش اين جهان است شناخته
  )62/هواقع(يابيد؟ ديگر، بلكه ضرورت آن را در نمي

از نظر ملاصدرا اين آيه به تقدم نشئة دنيا بر نشـئة آخـرت، از جهـت انتقـال نفـس از      
گويـد  وي مـي . ادراك محسوسات و نشئة دنيا به ماوراء دنيا و نشئة آخـرت اشـاره دارد  
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براي ادراك صور معقول، نفس انسان بايد از عالم محسوس بـه عـالم متخيـل و از آنجـا     
رت سـفر نمايـد و در هـر مرتبـه بـا محسوسـات، متخـيلات و        به عالم مجردات تام و آخ

در نظر او نفس انسان براي تحقق ادراك معقولات، بايد از دنيا بـه  . معقولات متحد شود
  : گويدايشان در بيان دليل آن مي) 33ص: 1360شيرازي، . (آخرت انتقال يابد

علي أنّ مفهوميهما من فإنّ معرفة أمور الآخرة علي الحقيقة في معرفة أمور الدنيا، «
الدنيا مرآة «جنس المضاف و أحد المضافين لا يعرف إلا مع الآخر؛ و لهذا قيل 

و العارف بمشاهدة أحوال الإنسان هاهنا يحكم بأحواله في القيامة و منزلته . »الآخرة
  )همانجا(» عنداالله يوم الآخرة

ه به سياق آيه، فهميده با توجه به آيات قبل كه خطاب به منكرين معاد است و با توج
شود كه اين آيه در مقام اسـتدلال بـر امكـان معـاد اسـت، تـا بـه وسـيلة آن، اسـتبعاد          مي

، 1420؛ فخرالــدين رازي، 270ص: 19، ج 1376طباطبــائي، . (منكــرين معــاد رفــع شــود
علم به دنيا، موجب علم بـه آخـرت اسـت؛    ) 504ص: 9تا، ج؛ طوسي، بي419ص: 29ج

هـا را زنـده   بار بندگان را ايجاد كرده، قادر است بار ديگر آني اولينزيرا خدايي كه برا
علاوه بر آن، مراد از علم به دنيا، علم به خصوصيات آن است و اين علـم مسـتلزم   . كند

ــت؛   ــرت اس ــه آخ ــان ب ــائي، ( اذع ــيرازي، 270ص ،19، ج 1376طباطب ، 7، ج1366؛ ش
و بـاطلي در عـالم نيسـت و قطعـاً      شود كـه لغـو  زيرا از نظام عالم فهميده مي) 80-79ص

لـذا  ) 270ص، 19، ج 1376طباطبـائي،  (. براي اين دنياي فاني، غايت و هدفي باقي است
مراد از آية فوق، تقدم دنيا برآخرت، از جهت انتقال نفس در ادراكـات خـود نيسـت و    
اين درحالي است كه ملاصدرا چنين تأويلي را ذيل آية فوق در كتاب تفسـير خـود نيـز    

  .ارائه نداده است
تخت فرمـانروايي عـالم اسـتيلا    خداى رحمان بر  »رشِ استَويالرحمنُ علي الع«) ب

  .)5/طه(  دهدكند و سامان ميدارد و امور جهان هستي را تدبير مي
توضـيح ايـن   . استشـهاد كـرده اسـت    فـوق  ةملاصدرا در تأييد شرافت افلاك، به آي ـ

داند كه سـاير اجـرام   سخن آن است كه وي اجرام سماوي را داراي فضل و شرافتي مي
  :گويددر تعليل اين مطلب مي يو .اندبهرهاز آن بي
و اگر در عالم سماوات فضل و شرافتي كه در ساير اجرام وجود ندارد، نبود، « 

و  شدنميجاري  »أنّ االله علي السماء« ةجملگاه بر زبان اكثر اقوام و ملل، هيچ
الرحمنُ علي « ةشريف ةو آيند شدها در هنگام دعا به سوي آسمان دراز نميدست

  )239 ،1360صدرالدين شيرازي، (» .شدنازل نمي »العرشِ استَوي
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كـه   ،توحيـد  ةاست كه در آن مسـأل  آغاز سياق ديگرياي استينافي و فوق جمله ةآي
له الأسـماء  « ةيعني تا جمل ـ ؛بعد ة، بيان گرديده و سه آياستغرض نهايي دعوت انبياء 

بـه عبـارت   ) 183ص ،14ج ، 1376ي، ئطباطبـا ( .به آن اختصـاص يافتـه اسـت    »الحسنَي
كنـد كـه   استيناف از تذكرّ است و خداوند را به چند صـفت معرفـي مـي    ،ديگر اين آيه

  )159ص ،8، ج1361امين، ( .رش استنخستين صفت او، استواي بر ع
تخت  شيء مسقفّ و رود، از جمله سقف،در معاني متعددي به كار مي »عرش« ةواژ

، 6، ج1414؛ ابـن منظـور،   558ص ،1412راغب اصـفهاني،  . (نظير تخت پادشاهان ،بلند
اي از اگر به صورت تنها بيان شود، به معناي مجموعه نيز،» عرش خدا«عبارت  )313ص

است كنايه از جهـان مـاده باشـد،    كه ممكن  »كرسي«جهان هستي است و اگر در مقابل 
عـالم ارواح و فرشـتگان   يعنـي  در اين صـورت كنايـه از جهـان مـافوق مـاده       .قرار گيرد

استواي خداونـد   رواز اين )160ص ،13و ج 273ص ،2، ج1374مكارم شيرازي، (.است
كامل ملك و امر او نسبت به جهـان هسـتي و تعلـق     ةطبر عرش، كنايه از تسلط او و احا

ــدبير آن  ةاراد ــاد و ت ــر ايج ــت او ب ــا اس ــا( .ه ــارم  ؛ 183ص ،14 ، ج1376ي، ئطباطب مك
مراد از آن قـرب  يا ) 363ص: 5تا، ج ؛ حقي بروسوي، بي160ص، 13، ج1374شيرازي، 

تـر  زديكمعناي آيه آن است كه چيزي ن كه در اين صورتو نزديكي به خداوند است 
لـذا  ) 141ص ،4، ج1407؛ شـبر،  59ص ،2، ج1367قمـي،  ( .از عرش به خداوند نيسـت 

علامّـه   همچنانكـه و باشـد  بيـانگر شـرافت و برتـري عـالم افـلاك       توانـد نمـي فـوق   ةآي
تـوان تفسـير و فهـم آيـات قـرآن      هايي را نمـي ، چنين برداشتاستي بيان كرده ئطباطبا

 .هسـتند در حقيقت، تحميل قواعد هيـأت بطلميوسـي بـر قـرآن كـريم      ها آنناميد؛ بلكه 
  )213 ، ص8 ، ج1376ي، ئطباطبا(

اي و فرمان ما براي تحقق يافتن هـر پديـده   »و ما أمرنا إلاّ واحدة كلمح بالبصر«) ج
جز يك فرمان نيست و نياز به تكرار و گذشت زمان ندارد و همچـون ديـدنِ بـا چشـم،     

  )50/قمر( .آيددرنگ پديد ميبي
از نظر ملاصدرا آية فوق ناظر به اين مطلب است كه نخستين فيض حق و صادر اول، 

را در » أمر«رسد ايشان واژة لذا به نظر مي. امري وحداني و عاري از كثرت و تعدد است
-بار از ناحية واجبچه نخستينبه اعتقاد ايشان آن. تأويل نموده است» عقل«اين آيه، به 

. الوجـود واحـد حقيقـي اسـت    گردد، بايـد عقـل باشـد؛ زيـرا واجـب     موجود ميالوجود 
بنابراين فيض نخستين و صادر اول نيز بايد موجود واحدي باشد كه هم در اصـل وجـود   

رو صـادر اول، چيـزي جـز عقـل     از ايـن . و هم در مقام فعل و تأثير، مجرد از ماده اسـت 
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  )140-139صص ،1360شيرازي، . (نخواهد بود
ــ ــي  ) فرمــودن(» امــر«د واژة هرچن ــه كــار م ــاي تكــويني و تشــريعي ب رود، در دو معن

اسـت و سـياق   » كن«در اين آيه، امر خدا همان كلمة ) 171، ص19، ج1376طباطبائي، (
آيه حاكي از آن است كه مراد از واحد بودن امر خدا، عدم نياز به تكرار در امر اوست؛ 

را اراده كند، هست شدن آن چيز احتياجي به كه وقتي تحقق و هستي چيزي به اين معني
. شودتكرار دوبارة امر ندارد؛ بلكه به فوريت و بدون درنگ و تأني، متعلَق آن هست مي

ــان( ــص: هم ــي 172-171ص ــي، ب ــا، ج؛ طوس ــبزواري،  461ص: 9ت ــفي س  ،1369؛ كاش
  ) 1198ص

هرچند زمـان  آن است كه تأثير امر اصلاً نيازي به زمان،  »لمح بصر«همچنين مراد از 
بنابراين امر خداي تعالي همان ايجاد و ارادة وجود است و نه نيازمند زمان . كوتاه، ندارد

 ،13، ج1361؛ امــين،  172-171صصــ ،19، ج1376طباطبــائي،  . (اســت و نــه مكــان  
از سويي بر حسب وقـوع ايـن آيـه در    ) 77ص ،23، ج1374؛ مكارم شيرازي، 445صص

قيامت، بايد گفت امر خدا ناظر به آمدن قيامت است و  سياقِ تهديد كفار به عذاب روز
كـه امـر كنـد،    مراد آن است كه براي قيام قيامت يك امر او كافي است و به محـض آن 

، 1376طباطبـائي،  . (گرددشوند و بعثت و نشور محقق ميخلائق همه دوباره موجود مي
ــبزواري،  173، ص19ج ــفي س ــيرازي،  1198، ص1369؛ كاش ــارم ش  ،23، ج1374؛ مك

إنا كل شـيء خلقنـاه   «بنابراين آية شريفه، متمم همان حجتي است كه با جملـة  ) 77ص
، 1376طباطبـائي،  . (اقامه كرده بود) 49:قمر) (ايمما هر چيزي را به اندازه آفريده( »بقدر

  )173ص ،19ج 

  گيري نتيجه

اسـت كـلام   ملاصدرا كتاب تدوين را متناظر و متطابق با كتـاب تكـوين دانسـته، معتقـد     
الهي حقيقت واحدي است كه با عبور از عالم عقول، به عالم مثال و سپس به عالم حس 

. گيـرد رسد و شـكل الفـاظ مسـموع، كتابـت و نقـوش مكتـوب بـه خـود مـي         و ماده مي
  )30-24صص ،7تا، ج شيرازي، بي(

اثـر  بنابراين اكتفا كردن به معاني ظاهري و لفظي آن، تنزل دادن قرآن تا سـطح يـك   
لذا مقتضاي دينداري، آن است كه بـا عـدم اعـراض از ظـاهر و فهـم      . ادبي محض است

الفاظ قرآن، با استفاده از عقل و مكاشفات الهي، در پي كشف اسـرار، حقـايق و معـاني    
-البته با توجـه بـه اجتنـاب   . باطني قرآن كه بر حواس ظاهري انسان پوشيده است، باشيم

هاي خاص فرد در تفسير و تأويـل وي از  ها، افكار و انديشههدانستناپذير بودن تأثير پيش
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آيات قرآن، بايد گفت كـه چنـين امـري در خصـوص صـدرالمتألهين نيـز صـادق بـوده         
تـر او از قـرآن   تـر و درك دقيـق  كه گاه افكار فلسـفي او بـه فهـم عميـق    است، به طوري

دور نمـوده اسـت و    كمك كرده است؛ اما در مواردي هم او را از معنا و مقصود قـرآن 
اين امر با توجه به تفسير آن آيه و قياس با آيات ديگر و صدر و ذيل آيه و نيـز روايـات   

هـاي  در اين موارد بايد گفـت كـه نتـايج بحـث    . مستند مربوط به آن، قابل حصول است
شـده  » تطبيق«در حقيقت تبديل به » تفسير«فلسفي بر مضمون آيات تحميل شده است و 

  .است
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  ت منابع و مآخذفهرس

  هاكتاب

 .ترجمه سيد محمدرضا صفوي، چاپ دوم، دفتر نشر معارف، قم) 1389( كريم قرآن

 .، چاپ سوم، دار الفكر، بيروتلسان العرب) 1414(ابن منظور، محمد بن مكرم 

 ،نهضـت زنـان مسـلمان    ،مخزن العرفان در تفسير قرآن) 1361(امين، سيده نصرت 
 .تهران

، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه    روش شناسي تفسير قـرآن ) 1379(بابائي، علي اكبر 
  .، تهران)سمت(قم، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها 

، شـرح حكمـت متعاليـه، بخـش يكـم از      رحيق مختوم) 1375(جوادي آملي، عبداالله 
 .جلد اول، مركز نشر اسراء، قم، چاپ اول

 .بيروت ،دار الفكر ،تفسير روح البيان) بي تا(سماعيل حقيّ بروسوي، ا

الفـاظ القـرآن فـي غريـب      مفـردات ) 1412(راغب اصفهاني، حسين بن محمـد  

بيـروت، چـاپ    -تحقيق صفوان عدنان داودي، دار العلم الدار الشـامية، دمشـق  ، القرآن
 .اول

دي حـائري  ، ترجمة سـيد مه ـ الإتقان في علوم القرآن) 1363(سيوطي، جلال الدين 
 .قزويني، چاپ اول، انتشارات امير كبير، تهران

د سـي  هبا مقدم ،الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين) 1407(شبر، سيد عبد االله 
 .كويت ،مكتبة الألفين، چاپ اول ،محمد بحر العلو

 الشـواهد الربوبيـة فـي المنـاهج    ) 1360(شيرازي، صدرالدين محمد بـن ابـراهيم   

تصحيح و تعليق سيد جلال الدين آشـتياني، چـاپ دوم، انتشـارات دانشـگاه     ، السلوكية
 .مشهد

 ،چــاپ دوم ،تحقيــق محمـد خواجــوي  ،تفســير القــرآن الكــريم) 1366( -------
  .قم ،انتشارات بيدار

، ترجمـه محمـد خواجـوي، چـاپ دوم، انتشـارات      مفاتيح الغيـب ) 1371( -------
 .مولي

 .، شرح جلال الدين آشتياني، انتشارات امير كبيررساله المشاعر) 1376( -------

المسائل القدسية، متشابهات القـرآن و أجوبـة   (، سه رساله فلسفي، )1378(، -------
، مقدمــه، تصــحيح و تعليــق ســيد جــلال الــدين آشــتياني، چــاپ ســوم، مركــز )المســائل
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 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

 .، منشورات مصطفوي، قملحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقليةا) تابي( -------

، ترجمه سيد محمد بـاقر موسـوي   تفسير الميزان) 1376(طباطبائي، سيد محمد حسين 
 .، بنياد علمي و فكري علامه طباطبائي، چاپ پنجم)جلدي 23دوره (همداني، 

، القـرآن ترجمـه مجمـع البيـان فـي تفسـير      ) 1360(طبرسي، فضـل بـن حسـن    
 .مترجمان، انتشارات فراهاني، تهران

، دار إحياء التراث العربي، التبيان في تفسير القرآن، )تابي(طوسي، محمد بن حسن، 
 .بيروت

، چـاپ سـوم، كتابفروشـي مرتضـوي،     مجمـع البحـرين  ) 1375(طريحي، فخرالدين 
 .تهران

چـاپ چهـارم،   ، آنمباني و روش هاي تفسـير قـر   )1379(عميد زنجاني، عباسعلي 
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، تهران

، چـاپ سـوم، دار   مفـاتيح الغيـب  ) 1420(فخرالدين رازي، ابوعبداالله محمد بن عمـر  
 .إحياء التراث العربي، بيروت

 .جا، بيمصباح المنير، )تابي(فيومي، احمد بن محمد، 

الكتـب الإسـلامية،   ، چـاپ ششـم، دار  آنقاموس قـر ، )1371(قرشي، سيد علي اكبر، 
 .تهران

ب موسـوي جزايـري     ،تفسير قمي) 1367(قمي، علي بن ابراهيم  چـاپ   ،تحقيق سـيد طيـ
 .قم ،دار الكتاب ،چهارم

 .، مؤسسة للمطبوعات، بيروتتفسير الصافي) تابي(كاشاني، فيض 

 ـ   ،مواهـب عليـه  ) 1369(كاشفي سبزواري، حسين بن علـي   رضـا  د تحقيـق سـيد محم
 .تهران ،سازمان چاپ و انتشارات اقبال ،جلالي نائيني

، تـأثير مبــاني فلسـفي در تفسـير صــدرالمتألهين   ) 1385(كرامتـي، محمـد تقـي    
 .انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، تهران

 . ، مؤسسة الوفاء، بيروت75، جبحار الأنوار )تابي(مجلسي، محمد باقر

، چاپ سوم، مؤسسه فرهنگي التمهيـد،  مفسرانتفسير و ) 1385(معرفت، محمد هادي 
 .قم

-دار ،بـا همكـاري جمعـي از دانشـمندان     ،تفسير نمونـه ) 1374(مكارم شيرازي، ناصر 

  .نتهرا ،الكتب الإسلامية
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  مقالات

، »تأثيرات مثبت يا منفـي صـدرا در فهـم او از آيـات قـرآن     «) 1383(ارشد رياحي، علي 
  .، بهار35، شماره خردنامه صدرا

بررسي و تحليل برخي تأملات تأويلي ملاصـدرا در كتـاب و   «) 1383(بيدهندي، محمد 
  .38، شماره خردنامه صدرا، »سنت

، »مبـاني عرفـاني تأويـل قـرآن از منظـر صـدرالمتألهين      «) 1384(محمدي آراني، فاطمـه  
 .42، شماره خردنامه صدرا

  

.  


